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 تأثر قاآني از حافظ

   *دكتر كاووس رضايي

  **دكتر رويين تن فرهمند

  :چكيده

در ادبيات مقابله اي پژوهشگر در پي آن است كه با توجه به همگوني هاي واژگان، تركيبات و مفاهيم در 

در دوران سبك بازگشت قاآني . ي آن حوزه را آشكار سازديك اثر هنري اثرگذاري ها و اثر پذيري هاي برجسته

شيرازي شاعري موفق در تقليد از شاعران گذشته ي فارسي زبان بوده و از بسياري از آنان در ديوان خويش نام برده 

را حافظ در اين ميان تأثير چشم گيري بر قاآني داشته و قاآني ابياتي از حافظ تضمين كرده و غزلي از حافظ . است

شيرازي ناخودآگاه و يا آگاه  يهاي خواجهكارگيري واژگان، تركيبات و مفاهيم غزله ساخته است و در ب نقيضه

در اين مقاله، با اشاره به عصر قاآني و سبك بازگشت . نقش داشته و بسياري از غزليات خواجه را تقليد كرده است

  .چگونگي اثرگذاري حافظ بر قاآني بررسي و تجزيه و تحليل شده است

  د و اثرپذيري، قاآني و تقليادبيات مقابله اي، سبك بازگشت، حافظ :كليدي واژه هاي
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  مقدمه

ي هنرها و به ويژه شعر همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است و شعر اثرگذاري و اثرپذيري در همه 

توان در فارسي در درازناي روزگار در سطح ملي و فراملي پيوسته اثرگذار و اثرپذير بوده است و اين نكته را مي

ادبيات تطبيقي به پژوهش هاي ادبي روزانه اطلاق مي « . بررسي كرد چارچوب پژوهش هاي مقابله اي يا تطبيقي

توان پيوند اي بررسي مي شود و در اين نوع پژوهش ها ميشود كه در آن اثرگذاري و اثرپذيري شاعر يا نويسنده 

ه در آثار هاي ادبي كفرهنگي و دادوستد ادبي ملت ها را در قالب سفر و هنر موسيقي مشاهده كرد اما در همانندي

- 808 :2، ج1378فرشيدورد، ( ».هنري يك سرزمين ديده مي شود مي توان از عنوان ادبيات مقابله اي سخن گفت

809(  

شاعران و نويسندگان شاخص و طراز اول همواره بر شاعران و نويسندگان پس از  در قلمرو شعر فارسي

حافظ از . انداثر پذيرفته بسيار معمولاً از گذشتگاناند و همين بزرگان و پيامبران شعر و سخن خود اثرگذاشته

ها و مقالات ترين شاعران غزل پرداز جهان است كه در اثرپذيري و اثرگذاري بسيار موردتوجه بوده و كتاببرجسته

ايسه شاعر عرب زبان قابل مقمتنبي ي اثرپذيري و اثرگذاري با حافظ از زاويه. است شده بسياري در اين زمينه نوشته

در دوران سبك بازگشت . و آرزوي مقلدان وي بوده استا است و در شعر فارسي غزل حافظ و درك قلمرو شعر

فرسايي كردند  ي شاعران سبك خراساني و عراقي در قصيده و غزل قلمشاعران بسياري براي رسيدن به آفاق پيموده

رايي اين گروه چيز تازه و بديعي كه قابل طرح بنابراين در زبان غزل س«مور شدند ناو به شاعران سبك بازگشت 

تحول اوزان غزل در اين دوران  .شودباشد و در مشخصات سبك عراقي سخني از آن به ميان نيامده باشد يافت نمي

ي عراقي رواج اوزان رايج و مورد به اين معني كه با بازگشت شيوه. ي تعبير استنيز تابع تغيير سبك و شيوه

  )   476: 1384صبور، ( ».ليات قرن ششم تا نهم را در غزليات اين دوران بايد جستجو كرداستعمال در غز

با توجه به آنچه گفته شد سبك بازگشت سبك موفقي نبود كه بتواند نقشي تازه بيافريند و شاعران اين سبك 

در  تصاوير، مفاهيم و وزن و قافيه آثاري در قالب قصيده و غزل آفريدند ،معمولاً با وام گيري واژگان، تركيبات

هاي ي سبكحقيقت اين است كه مكتب بازگشت اصولي نداشت، و اصل اصولشان تقليد از روش شاعران برجسته

  ).48:1372لنگرودي، . (بود...) خراساني، عراقي، آذربايجاني و (قديم 
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در  ،سعدي، در قصيده به انوري، در رزم به فردوسي، در بزم به نظامي شاعران دوره ي بازگشت در غزل به«

   )738:1343صباي گوهري، (» .قطعه به ابن يمين و در رباعي به عمر خيام اقتدا مي كردند

ي قاجاريه مي باشد كه در قالب هاي مختلف شعر در وزن و قاآني شاعر نامدار دوره ،يكي از اين شاعران

وي  يشيوه. ي و خاقاني،معزي قدما، خاصه امثال انوري، اما در تتبع از شيوه«  شتگان بوده استمفهوم متأثر از گذ

  )175: 1383زرين كوب، . (آيدمهارت و صداقت ابداع واقعي به  نظر مي ،تقليدي

ده قاآني شاعران بسياري را در قلمرو شعر فارسي مورد توجه قرارداده و با تقليد از سبك آنان و سرايش قصي

ه ي خاقاني بر آنان خرده گرفتي اشعار آنان و تضمين ابياتي از اشعارشان گاه گاه نيز به شيوهو غزل بر وزن و قافيه

ي چگونگي شعر قاآني ديدگاه هاي متفاوتي بيان شده و او را شاعر نقاش و در زمينه. و به فخر روي آورده است

به علاوه نگارگري و منظره سازي وي از طبيعت كه انعكاسي مستقيم از مظاهر «نگارگر و بي بند و بار لقب داده اند 

افسرده طبعي را به  ن است، چنان با طراوت و زنده و پويا و شورانگيز است و با تصويرهاي زيبا توأم است كه هرآ

  )324: 1369يوسفي، (» .هيجان مي آورد

بار ديگر صداي «اين شاعر شعر درباري بنا به نظر دكتر زرين كوب در فضايي تازه و نو به لحاظ تاريخي 

  )343: 1372زرين كوب، ».انوري و خاقاني و عنصري و فرخي را در افق واقعيت هاي عصر تازه يي طنين انداز كرد

به كه بزرگان اهل نظر معمولاً پيروي قاآني از سعدي و ديگر شاعراني را  يهاي انجام شدهبه بررسيبا توجه 

حافظ بر قاآني سخني در ميان نياورده اند و قاآني بر حسب ترتيب  از تأثير« اما  .د، تأييد كرده انشداشارت  هاآن

خي را با رو عاقبت طرز فران، فرخي، شعر گفت به سبك صبا بعد به طريقه ي منوچهري، خاقاني، عنصري، قطابتدا

   )60:  1، ج 1371بهار، (» .ي خود تركيب كردسليقه

در ادبيات تطبيقي، بيش از هر چيز مي توان به نقاط وحدت انديشه ي بشر پي برد كه چگونه در نقطه ي «

همان انديشه به گونه اي ديگر انديشه اي توسط انديشمندي، اديبي و يا شاعري مطرح مي شود و در نقطه ي ديگر 

گاهي اين وام گيري و تأثيرپذيري از حد يك تأثيرپذيري فراتر مي رود و شاعر و نويسنده ي . مجال بروز مي يابد

  )8:1382سيدي، (» .متأخرّ، شخصيت خود را آشكارا مطرح مي نمايد
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ي شيراز را از منظر واژگان، ي خواجهي مقايسه اي ردپا گونهه نگارندگان در اين مقاله بر آنند تا ببنابراين 

گفتني است كه شعر حافظ همواره مقبول صاحبان ذوق و . تركيبات، وزن و مفاهيم در ديوان قاآني بررسي كنند

ي قي نوشته شده است و از حوصلهيهاي تطبمفاهيم شاعران بوده و از اين روي مقالاتي نيز در چارچوب پژوهش

هاي قاآني كه در سرودن غزل«: هرچند كه. باشدها مينرنمايي قاآني در قصايد و مسمطاوج ه. ون استراين مقاله بي

هايي از شيخ تضمين كرده به پاي اشعار ديگر او آن ها بيش از همه نظر به غزليات سعدي داشته و حتي مصراع

تاني به آتش افكنده مسزگويند قاآني خود به اين نكته واقف بوده و غزليات خود را در يك شب سرد . رسدنمي

ي در سعدي ناب مست بوده در برابر كلام بلند در شبي كه مطرب غزلي از سعدي خواند، و قاآني كه از باده. است

  )98: 1357 ،آرين پور. (»خود احساس حقارت كرده است

سعدي به حافظ نيز  علاوه برچه از غزليات قاآني برجاي مانده بيانگر آن است كه قاآني  گفتني است كه آن

  .داشته باشدشيوايي و لطافت ويژه اي  او غزل هاي از بعضيكه اين امر باعث شده است توجه خاص داشته 

 كلهي كاسمان كلاه منستچه غم ز بي

      گداي عشقم و سلطان وقت خويشتنم

  نيـر كه تا بيـي نگــت مستـمرا به حال

   منست زمين بساط و در و دشت بارگاه   

 نياز و مسكنت و عجز و غم سپاه منست

  منستاه ــان و هرچه دراو هست دستگـجه

  

  

  )835: 138قاآني، (

 ،حافظ، خاقانيي گذشتگان سروده و منوچهري، شيوه قاآني در عمر كوتاهش اشعاري فراوان به تقليد از

نظر داشته است و گاهگاهي اشعار آنان را تضمين كرده و يا در مقام مفاخره سرايي خود را برتر ر را د... فرخي و 

  .است دانسته

  انيــوري آنگه حكيم عصر خاقــن انـنخستي                 گشتم ن با دو كس زورآزماــادان ديريــز است

  )815: 1380قاآني، (                                                                                                  

  ؤ منثورـــؤلـــو لــــم چــــي هـــهر يك                   تـــــه هســت كــــوري دوبيـــآرم از ان
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  )451: همان(             

  وارـــن كنم دو در ثمين هر دو شاهــتضمي                   ج فاريابــــبكر سخن سن ر فكرـــــوز بح

  )431: همان(

  »ارپشهر غزنين نه همان است كه من ديدم «                  ه استـــفرخي گرچه بدين بحر و قوافي گفت

  زارــد به مــگويد و از وجد بجنبرين ـــآف                  دـــر كس ار برخوانـــليك بر تربتش اين شع

  )440: همان(

  وـــم سخره بر امامي و خواجــبس كه كن                    نــــو آييــــدح تــــراست مــدادگرا تا م

  ور و جادونــــارم و سخـــاعر سحـــش                    اميــام امـــويم و امــــي خواجهـــخواج

  )741: همان(     

  ختهـا ريـرنگ معنــش الفاظ دري بيــوز نق                   ريـــري قائم مقام عنصــاكنون منم در شاع

  )761: همان(

گونه كه از اشعار برمي آيد شاعر سبك بازگشت، قاآني نام تعدادي از شاعران را آورده و برتري خود را همان

ترديد با ديوان اين كه قاآني شاعري حرفه اي و فاضل است بي هباتوجه ب. مفاخره بيان كرده است صورتبر آنان به 

  .است آشكار در ديوان قاآنيهاي خواجه ي شيراز حافظ انس و الفت داشته و رسوب انديشه

بيت حافظ به يك تعبير فروافتاده و بازاري و به يك تركيب سست بر نمي خوريم، شايد  5000در قريب «

اين خصوصيت در بسياري از گويندگان ديگر كمابيش ديده شود، اما سخن حافظ به نحوي خاص از زبان عادي 

ي از فهم و دريافت مردم دور نمي برتر مي رود ولي در اين كناره گيري از زبان معمولي، مانند ناصرخسرو و خاقان

اين خصوصيت نخست از انتخاب . مفاهيم عادي و پيش پا افتاده را در لباسي از وقار و تازگي بيرون مي آورد. شود
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كلمه و پس از آن از كيفيت نشاندن آن ها حاصل مي گردد و در نتيجه در ديوان حافظ تركيباتي پيدا مي شود كه 

  )70:1378پرويز روشن،  ثامني و( ».خاص خود اوست

لعل شكرافشان، مي دوساله، دفتر دانش، صلاي عشق، زلف مشك بو، صبح سعادت، بهار عارض، : مانند

كه در اين جا به آن ها اشاره شده است بر ... آشوب عقل و دين، نهان خانه ي عشرت، خال دانه، زهد خشك و 

ه قاآني نيز مثل ديگران از تركيب هاي حافظ استفاده اساس اين ارزش هاي هنري در زمينه ي تركيب سازي است ك

  .نموده است

سبك بازگشت واژگان و تركيبات و  تأثرّگيري قاآني از حافظ به گونه هاي مختلف صورت گرفته و وام

تنها به شگردهاي ثرّ قاآني از حافظ أت. هايش آورده استي شيراز را در قصايد و غزلخواجه هايمفاهيم غزل

قاآني هر جا كه مضمون را از ديگران تقليد «. يست بلكه در مضمون آفريني نيز از حافظ بهره مند شده استظاهري ن

كرده است، سخنش فخيم و لطيف است و هرجا كه خود مضموني را اختراع كرده است، كلامش توأم با خشونت و 

  )339:1380خاتمي، (« .آميخته با تهتك است

خامت سخن قاآني شده فهاي غنايي حافظ كه در غزل هاي قاآني نمود مبدأ پيدا كرده است موجب مضمون

دهد و با همين هنر كه هنر كمي هم نيست سزا و سحرآسا نشان ميه او در جمع و تفريق كلمات مهارتي ب«. تاس

اين مهارت ) 113:1364حميدي، (» .مخصوصاً شيفتگان مبتدي شعر را، هرچند سالخورده هم باشند مي فريبد

هايي قاآني مصراعتا آن جا كه . موجب گرديده كه با تأثرّ از عظمت هاي شعري حافظ شعر خود را دگرگون نمايد

  .در ديوان خود آورده استبه طور كامل هاي حافظ را از غزل

  ر شودـم سمـــر به عالـــوين راز سربه مه        رده در شود        ــم كه اشك در غم ما پــــترس

  ــر شودـــكه گـدا معتبـــارب مباد آنـــي     ب          ـــاي حيرتم از نخوت رقيــــــــدر تنگن

  )177: 1372حافظ، (

  ر شودـــخ پارسا كه به رندي سمــبس شي               ودـــي بت من جلوه گر شــــهرجا كه پارس
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  »ر شودـــدا معتبـــكه گاد آنـارب مبـــي«                :اندهــار كند گرچه گفتـــم اعتبـــــگو شاه

  )215: 1380قاآني، (              

  ر استـــــش االله اكبــــتا آب ما كه منبع                ر كه ظلمات جاي اوستـفرقست ز آب خض

  )34: 1372حافظ، (

  ب و ممكن مصور استكاندر وجود واجـ                  ي دو وجه دارد مخفي و ظاهر استــــهست

  »ر استــــش االله اكبـــه منبعــتا آب ما ك«                 رــــاند بود فرق ز آب خضهـــچونانكه گفت

  )125: 1380قاآني، (

  يــــوح ساز و بده جام يك منــبرگ صب                 يـــــصبح است و ژاله مي چكد از ابر بهمن

   )375: 1372حافظ، (

  يـــچون قامت من از چه نگوني و منحن                 يــــت منــار نه گر قامــــــاي ابروي نگ

    »صبح است و ژاله مي چكد از ابر بهمني«                  مــاينك به پيش روي تو اشكم رود ز چش 

  )940: 1380قاآني، (

گوش نوازي و آهنگ كلام حافظ كه بيان گر استادي او در چيدن و قراردادن كلمه ها و كاربرد موسيقي و 

هماهنگي بين لفظ و معنا مي باشد موجب گرديده است كه بعضي كلمه هاي نامأنوس در پرتو ذوق و ابداع او 

را كاهش مي دهد اما هنرنمايي خوشايند جلوه نمايد چه بسا بعضي از جابه جايي هاي نسنجيده موسيقي كلام 

حافظ كه قاآني را نيز به دنبال خود كشانده است به گونه اي مي باشد كه اين موارد نه تنها از لطافت سخن او 

... نكاهيده بلكه موجب اعتلاي كلام او شده است كه واژه هاي سمر، معتبر، مصور، االله اكبر، منحني، غلمان، اعتبار و 

  .  گر اين امر مي باشددر اين شواهد نشان 
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آشتي «، »رندي و قلندري و آزادگي«، »چاشني مشرب عرفاني«، »زيباشناسي«، »زيبايي«، »حيرت«شايد بتوان 

را مجموعاً تار و پود قالب » اعجاز شاعرانه«و » ت و فسق باطن و صلاح ظاهرنناپذيري با ريا و نفاق و تحجرو رعو

ا توجه به اين استنباط كه گذشته از شيوه ي بيان ساحرانه و اعجاز آميز، و محتواي شعر حافظ به شمار آورد و ب

. اصول جهان بيني حافظ در بعد مضاميني عارفانه به عارفان و تصوف سنّتي نزديك تر و نوعي عرفان شاعرانه است

 مرتضوي، ك،.ر(ي زيبايي و تأثير است توان گفت شعر حافظ تقليدناپذير و در بلندترين قلّهاز اين لحاظ مي

31:1384 .(  

در اين زمينه سخن و انديشه قاآني اگر از پيمودن راه حافظ دچار لغزش و سستي شده است از اين جهت كه 

نوع تجربه هاي شخصي و شعري قاآني با حافظ فاصله ي زيادي دارد، اما در پيروي از او تنها به ظاهر مفاهيم و 

  .نمايان است  كرده است كه اين بسندگي در شواهد مطرح شده كاملاًكاربرد و كلمه ها و تركيب ها بسنده 

تصوف عاشقانه ي حافظ كه گاهي برخاسته از انديشه هاي ملامتي او و گاهي نيز برخاسته هيجان سير و 

سلوك او مي باشد موجب گرديده كه سخن او به زيباترين وجه شعري و هنري يادآور شاخصه هاي مهم تصوف 

از حافظ پيروي  نيز باشد كه قاآني در استفاده از اين شاخصه ها... ون تسليم، رضا، اطاعت از پير و عاشقانه هم چ

  . كرده است

قافيه و رديف غزل هاي حافظ را به خدمت گرفته و قصايد يا غزل هايي قاآني در مواردي وزن عروضي، 

  .ي ها اشاره مي كنيمدر زير به نمونه هايي از اين دست وام گير. بدين شيوه پرداخته است

             روي يار بايد ديدـد در ابـــــلال عيــه              ابروي عيد از هلال وسمه كشيد جهان بر

  فه گر برسد مفرش گل است و نبيد   ـوظي             ار و سبزه دميدــد مژده كه آمد بهـــرسي 

  )186: 1372حافظ، (                                                                                                     

  د به ماهي تمام بايد ديدـــلال عيــــه           د  ــلال دميـــت مه روزه و هـــتمام گش

  )215: 1380قاآني، (
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  ر شودـــوين راز سر به مهر به عالم سم         رده در شود   ــك در غم ما پــترسم كه اش

  )177: 1372حافظ، (

  ر شودــكه به رندي سم رسابس شيخ پا       ي بت من جلوه گر شود    ــپارسا كه ــهرج

  )211: 1380قاآني، (

  تــسر مرا جز اين در حواله گاهي نيس  اهي نيست         ـــان تو ام در جهان پنـجز آست

  )62: 1372حافظ، (

  ر كلاهي نيستاحمد االله بسرم خوشست         كاهي نيست    اق پرّــــبه چشم من همه آف

  )837: 1380قاآني، (

  اه منستــــان ورد صبحگـدعاي پير مغ      ست      ــم كه گوشه ي ميخانه خانقاه منــمن

  )44: 1372حافظ، (

  ت بارگاه منستــزمين بساط و در و دش           ان كلاه منستـــچه غم ز بي كلهي كاسم

  )835:1380قاآني، (

  ر جاييـــه جايي گرو باده و دفتـــخرق           نيست چو من شيدايي  انــمغدر همه دير 

  )385: 1372حافظ، (

  اييــم امروز گره بگشـــچه شود كز دل         ي   ـــم تنگ شد از تنهايـنامدي دوش و دل

  )868:1380قاآني، (

  يد كارينكياران صلاي عشق است گر مي         شهري است پر ظريفان و زهر طرف نگاري 



10 

 

  )346: 1372حافظ، ( 

  كار من از تو در هم روز من از تو تاري       اري    ــره زلف در هم اي نافه ي تتـــاي تي

  )860:1380قاآني، (

  

  وي او داريــاني كه بـــار بمـــبه يادگ          و داري  ـــت آن زلف مشكبــا تو نكهـصب

  )348: 1372حافظ، (

  وان داريـــال ضعيفان ناتــچه غم ز ح          ان داري  ــتو را كه هرچه مرا دست در جه

  )347:همان(

  اريــــاش پرستغ كه ننموديــولي دري        راري    ـــردي دلم به طـــت ببــــبتا ز دس

  )860:1380قاآني، (

  گذر به كوي فلان كن در آن زمان كه تو داني             نسيم صبح سعادت بدان نشان كه تو داني 

  )373: 1372حافظ، (

  به حكم آن كه جهان پير گشته و تو جواني           به رنگ و بوي جهاني نه بلكه بهتر از آن     

  )862:1380قاآني، ( 

اصطلاحات به بلندترين قلهّ ي شعر و تأثير شعر گذشته از مجموع مختصات  ندنهنر بزرگ حافظ در رسا

در آن حد كه پيش از حافظ » سمبل ها«ويژه ي سبك حافظ در اين نكته نهفته است كه اين كلمات و اصطلاحات يا 

آن » پير مغان«ابتكار و ابداع شده متوقف نمانده و هر يك از آن ها به مرزهاي سحرآميز اسطوره ارتقا يافته و 

شخصيت بي نظيري است كه در اين دره ها و كوهسارها و چمن زارها و دشت هاي جادويي و مه آلود وهم انگيز 
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ي شسته و از صورت يك لفظ و تركيب و اصطلاح ادبي و شعري و ملامتي به مرتبهنبر تخت سلطنت و بي منازع 

و از همين ) 615:1384مرتضوي، .ك.ر(است ين ارتقاء يافتهيك اسطوره جان دار و ناميرا در فرهنگ و ادب ايران زم

  .را چندين بار در اشعارش ذكر كرده است» پير مغان«نيز جهت است كه قاآني 

  وشـــگ برآمد كه نـــان بانــاز دو جه            وشدم داد ـــــان جام ميــــــر مغـــپي

  )851:1380قاآني، (

محور انديشه، خيال و موسيقي پايه ريزي شده باشد در موارد زيادي اگر مهندسي شعر حافظ را بر سه 

موسيقي بر دو عامل ديگر چنان غلبه كرده است كه اگر آن دو عامل نيز دچار چالش هنري و شعري شده باشد در 

رديف به عنوان شاخصه ي . برابر عظمت موسيقي سخن حافظ كم تر مي توان آن چالش ها را احساس نمود

وسيقي كناري چنان با ظرافت تصوير و خيال هم آغوش گرديده كه تأثير سخن او را چند برابر كرده است ستودني م

كه به ويژه رديف هاي فعلي كه در شعر حافظ بسامد زيادي دارد گاهي نيز فعل هايي استفاده شده كه صورت جمله 

از افعال مركب مثل دعوي شاهي داشتي، پنجه  قاآني نيز از پيشگامان اين طريق مي باشد استفاده. را پيدا كرده است

در پنجه انداختني، در اين اشعار قاآني اقتباس است از نعل در آتش داشتن، ورق هستي را درنوشتنِ حافظ، كه در 

  .كه نمونه هاي زير شاهدي بر اين سخنان مي باشد .اين زمينه نيز قاآني مهارت خاصي داشته است

  

  در فكرت تو پنهان صد حكمت الهي         اهي  ـــــپادش دا انوارـــاي در رخ تو پي

  )383: 1372حافظ، (

  طيب بهار خلدي زيب نگار چيني         ي    ــاي شوخ ناز پرور آشوب عقل و دين

  )864:1380قاآني، (

  هارعارضش خطي به خون ارغوان داردب         بتي دارم كه گرد گل ز سنبل سايه بان دارد 

  )385: 1372حافظ، (
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  سعادت همدم او گشت و دولت همنشين دارد          هر آن كو خاطر مجموع و يار نازنين دارد 

  )840: همان(

  ي خاريـــرت روي تو هر گلـــخورد ز غي        ي دمي به گلزاري    ــــماچو سرو اگر بخر

  )345: 1372حافظ، ( 

  

  اييـــالي چو روي بنمــل تر ز جمــــجمي          ي  ــبه هرچه وصف نمايم تو را به زيباي

  )867:1380قاآني، ( 

  يــــورق هستي ما در ننوشت نگردو          ي   ـــــآن غاليه خط گر سوي ما نامه نوشت

  )340: 1372حافظ، (

  يـــشاهدر مملكت حسن تو را دعوي         ي   ـــع الهــاي روي تو فرخنده ترين صن

  )865:1380قاآني، (

  كز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم       وش دارم    ـدر نهان خانه عشرت صنمي خ

  )254: 1372حافظ، ( 

  ن دارمـــي شاهيه انداخته در پنجهــپنج          دست در حلقه ي آن طره ي پرچين دارم 

  )854:1380قاآني، ( 

قدر فراوان است كه مي توان در  حافظ و قاآني آن كاربرد مفاهيم و درونمايه هاي همگن و همگون در ديوان

ت نگري و شادخواري و زندگي پرستي و ستايش نوروز و بثستايش بهار و م. اين زمينه پژوهشي گسترده انجام داد
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باده و مي كده و دور شدن از اهل ريا و زاهدان و واعظان و سرزنش آنان در ديوان حافظ و قاآني برجستگي خاصي 

  . اين مختصر نمي گنجد دركه دارد 

واژگان و تركيبات همسان و يا جملاتي كه در اشعار قاآني به كار رفته و خواننده را به ياد واژگان و تركيبات 

ها گاه ابيات حافظ و قاآني مفهومي كاملاً متفاوت و گاه اندكي اندازد در اين نوع همسانيفظ ميو جملات ديوان حا

  :همگن دارند

              افشان شما لعل شكرمي كند حافظ دعايي بشنو آميني بگوي             روزي ما باد 

  )12: 1372حافظ، (  

              ر آيدـــم شكـــح طعـــــاز دهنم صب      م       «ــــــي كه ببوســـبار او شب رـلعل شك

  )847:1380قاآني، (  

             ت دلاله مي رودــان صنعـــكار اين زم           يافت  حسن  حدمي ده كه نوعروس چمن 

  )176: 1372حافظ، (  

         ييخويشتن بيارا ركه زشت روي شوي ا          م   ــــتو زيور نمي رسد ترس حد حسنبه 

  )867:1380قاآني، ( 

                 وارـــش ديــــنقث جان مگو با ــــحدي       ي     ـــــرار مستــــو اســــبه مستوران مگ

  )192: 1372حافظ، ( 

                  است وارـــش ديـــنقت ـــهركه جز اوس        ت      ـوب رويي هســــــهر ولايت كه خ

  )823: 1380قاآني، (

  كه به باغ آمد از اين راه و از آن خواهد شد            غنيمت شمريدش صحبت گل عزيز است
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  )129: 1372حافظ، (

                    نـــــواه در گلشـــــواه در راغ و خــخ       د      ـــا رويـــهركج تـــل عزيز اســـگ

  )975:1380قاآني، (

حضوري و حصولي ابزار يكي از مهم ترين ويژگي هايي كه مي تواند شعر هر شاعري را در زمينه معرفت 

شعر حافظ به گونه اي فرهنگ نامه وجودي او را تشكيل داده . معرفي شاعر قرار دهد خصايص فكري او مي باشد

در اين راستا لطافت مضمون و اعجاز معنايي دو . است كه هر بخشي از آن نشان از عظمت فكر و انديشه ي او دارد

تا آن جا كه بعضي از واژه ها و تركيب . تأثير نهادن معرفتي رسانده اندعامل مهمي هستند كه سخن حافظ را به اوج 

ها در سخن او به صورت اصطلاح و نماد خاص معنايي آمده است مفاهيمي هم چون جبر و اختيار، اغتنام فرصت، 

قاآني نيز زهدستيزي، خوار شدن عقل و دانايي، تسليم و توكل، در اين اشعار شاهد كامل بر اين سخن مي باشد كه 

باده ي : تحت تأثير اين انديشه ها بوده است تا آن جا كه گاهي عين لفظ و عبارت حافظ را به كار مي برد مثل

دوساله، دفتر دانش را به مي شستن، به تيغ كشتن، به خون كشيدن و در دام دوست افتادن در اين اشعار كه كاملاً 

  .دهد بهره وري او را در اين زمينه از حافظ نشان مي

  

  ني گرت زخمي رسد آيي چو چنگ اندر خروش             با دل خونين لب خندان بياور همچو جام   

  )223: 1372حافظ، (

     و مراـــــه خون دل اندر گلــــون شيشـــــچ             ار   ـــپنهان چو جام خنده زنم گرچه آشك

  )828:1380قاآني، ( 

   رــر و كبيــس است مرا صحبت صغيــن بـهمي             اله   ــــسوق چارده ـــمي دوساله و معش

  )201: 1372حافظ، (

         اه راــــش روز كنم سال و مـــب به عيـــا شت              اله و ماه دو هفته يي   ــــكو باده ي دوس
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  )830:1380قاآني، ( 

         ست نادانيـــم كه داناييــــكه من امروز دانست             بهل تا دفتر دانش به خون دل فرو شويم    

  )806:1380قاآني، ( 

       ا بودــــد دل دانـــك ديدم و در قصـــكه فل             ي   مد به ــجمله بشويي ام شـــــدفتر دان

  )159: 1372حافظ، ( 

  

  به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را      ي است   ـــجمال يار مستغنق ناتمام ما ـــزعش

  )5: 1372حافظ، (                                                                                                      

  كار آن هر پنج را او خود به تنها مي كند      شاهد و شمع و شراب و شهد و شكر گو مباش  

  )843:1380قاآني، ( 

                  رمــت پذيــــد منــــرم زنـــــوگر تي      رم  ـــش نگيــــد دستــــم گر كشـــــبه تيغ

  )259: 1372حافظ، ( 

  من نه انكار كنم چون تو بدان كار خوشي      م بكشي   ــي زار و به خونــم بكشـــگر به تيغ

  )862:1380قاآني، ( 

        اي افتاده ام در دام دوستد دانهـــبر امي     ي آن دام و من     خالش دانهت و ــزلف او دامس

  )51: 1372حافظ، (

  دل شناسد كه تني هرگز از اين دام نجست  ت        ــگرد آن دانه ي خال تو سيه موي تو دامس
  )833:1380قاآني، ( 
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شعري حافظ قابل تعميم به زبان ها و اشخاص اين گونه بهره وري و تضمين نشان مي دهد كه تجربه هاي  

مي باشد و افراد زيادي بعد از او توانسته اند از اين تجربه ها، متناسب با زمان، مكان، قابليت فردي و جمعي استفاده 

شهرت معاني و شگردهاي هنري و شعري كه حافظ را به اوج شعر و شاعري رسانده موجب گرديده است . نمايند

ايي ها به عنوان يك سنت تاريخي شعري مورد قبول و توجه ديگران قرار گيرد و علاقه مندان او نه كه اين هنرنم

  .تنها در مدت اندكي بعد از نبوغ شعري حافظ بلكه تا امروز خود را وام دار او سازند

          كه هرچه بر سر ما مي رود ارادت اوست        ت    ـــرت دوســــسر ارادت ما و آستان حض

  )48: 1372حافظ، (                                                                                                         

        و چه خواهيــم و رضا تا تــما تابع ميلي       گويي      ا تا تو چه ـــم و قضــــما پيرو حكمي

  )866:1380قاآني، (

    لطف آن چه تو انديشي حكم آن چه تو فرمايي            م   ــــمت ما نقطه تسليميــــي قسدر دايره

  )388: 1372حافظ، (

          تـــرم كرده در شســــي اسيــــكه چون ماه          م     ــاك تسليـــم بر خـــــر نهــــبنه تا س

  )832:1380قاآني، (

      ؟ي چهـــه برون تاخته اي يعنــت از خانـــمس              ؟ي چهـــرده برانداخته اي يعنــان پـــناگه

  )327: 1372حافظ، (

  ايهـــتخخود شده از خانه برون تات و بيــاي؟              مسهـاين چه حالتست كه از سر كله انداخت

  )869: 1380قاآني، (

    ا كنندـــــه به روي و ريــي كـــر ز طاعتـــبهت       اب       ـــمي خور كه صد گناه ز اغيار در حج
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  )154: 1372حافظ، (

        ر داردــاغ تـــــم دمــــاده مدامـــــكه بوي ب           ي ناب   ك ملولم كجاست بادهــز زهد خش

  )92: همان( 

        اه راـــــــخانقده كن ـــا و ميكـــــيك دم بي         د رياضت چل ساله سودمند     ــــصوفي نش

  )830:1380قاآني، (

          ا زنيمـــو ري رويبه تارك  نـــكيغ ــــــما تي          ت    ـد ماه روزه و هنگام زاهديســـــهرچن
  )592: همان( 

  ب كندـــكه هركه بي هنر افتد نظر به عي            اه   ـــــت ببين نه نقص گنــكمال سر محب

   تــدا گواه منســكس ار ز من نپذيرد خ             به رندي اين هنرم بس كه عيب كس نكنم  

  )835:1380قاآني، ( 

        ارانندــــت گناهكــحق كرامــــكه مست                اس بروــاست بهشت اي خداشنمنصيب 

  )153: 1372حافظ، ( 

  اه منستــاز آن كه رحمت حق ضامن گن            م ندارم باك   ـــــدرانه گنه مي كنـــــقلن

  )825:1380قاآني، ( 

  ؟ستب كه حافظ برو كه پاي تو :به خنده گفت           ز شهر خواهم رفت    :ز دست جور تو گفتم

  )28: 1372حافظ، (

  ؟تــسبت پاي بت در زلف زد و گفت كيـدس           ان  ـــگفتم از دست تو روي بنهم سر به بياب

  )833:1380قاآني، ( 
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به، تقليد خنده آور و تمسخر آثار ادبي جدي و گونه اي جواب است كه به ي، شكلي از مطاپارودينقيضه يا 

متن (ضمن حفظ شباهت نقيضه  –تقليد از اثر ادبي ديگري گفته شده و در آن شاعر يا نويسنده ي نقيضه ساز 

نويسنده را مسخره مي كند يا خنده دار / نگرش يا افكار شاعر  ،سبك، لحن – متن تقليد شده/ با اثر اصلي ) يتقليد

هدف نقيضه پردازي، اغلب انتقاد از اثر اصلي يا نويسنده ي آن است، ولي ) 1379:1376انوشه،.ك.ر( نشان مي دهد

قاد يا تمسخر گاه نقيضه خود اثر هنري مستقلي است كه هرچند بر پايه ي اثر ديگري ساخته شده، قصد از آن انت

معمولاً در نقيضه، . رودي اصلي نيست، بلكه به عنوان نوعي طنز براي انتقاد اجتماعي يا سياسي به كار مينويسنده

. ي نويسنده ي اثر اصلي به شكل مبالغه آميز بازسازي مي شودخصوصيات لفظي، سبكي و سبك، يا عقيده

  )279:1376ميرصادقي، .ك.ر(

طنزآميز  ينويسنده به صورت/ و نيت شاعر دهش كه در آن، معمولاً محتواي اثر تقليدنقيضه ي درون مايه اي 

   :غزل حافظاين نقيضه ي درون مايه اي  دربر اين اساس ) 1379:1376انوشه، .ك.ر(بازسازي و ارائه مي شود 

  داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله هاي زار         داشت   بلبلي برگ گلي خوش رنگ در منقار 

  ها الانهار داشتــات تجري تحتجنـــشيوه ي             وري سرشتـچشم حافظ زير بام قصر آن ح

  )63: 1372حافظ، (

    :به شيوه اي ظريف گفته استقاآني 

 دوش رندي خلوتي خوش خالي از اغيار داشت

 گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست«

  ار حور راـــه ســـرض با آب غلمان چشمـــالغ

 حورش از فردوس و غلمانش ز جنت عار داشت  

 »گفت ما را جلوه ي معشوق در اين كار داشت

  »نهار داشتها الاـــات تجري تحتــشيوه ي جن«

  )839: 1380: قاآني(

پيداست كه قاآني با توجه به صحنه اي كه در غزل پرداخته و هم آغوشي غلام و حوري را تصوير مي كند و 

  .را به خدمت گرفته و مضاميني آفريده كه غزل خواجه حافظ را خوار نمايدغزل حافظ 
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  :نتيجه گيري

از مطالعه و مقايسه ي ديوان حافظ و ديوان قاآني آشكارا پيداست كه قاآني به عنوان يكي از بزرگترين 

م غزليات حافظ به اشعار واژگان، تركيبات و مفاهي. شاعران سبك بازگشت با ديوان حافظ پيوندي ژرف داشته است

قاآني در تضمين هاي خود از غزليات حافظ به گونه اي مي سرايد كه . غزلياتش اثر گذار بوده است رقاآني به ويژه ب

  : نشان حسادت در اشعارش پيداست و غزل مشهور حافظ را با مطلع 

  ناله هاي زار داشتندران برگ و نوا خوش و           بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقار داشت

و در ديگر . در آورده و با تضمين اشعاري از اين غزل قصد خوار داشت شعر حافظ دارد نقيضهرا به صورت 

مورد از غزل هاي خواجه حافظ را قاآني تضمين كرده  4. گفته اند، نامي از حافظ نمي برد: تضمين ها نيز با عبارت

قاآني بر وزن غزليات حافظ  را هفت غزلو رديف پيروي نموده و غزل حافظ را از نظر وزن و قافيه  17است و 

زليات حافظ را ندارد قاآني غ مي رواني و زيبايي، شكوه و انسجاگفتني است كه غزليات قاآني با همه. سروده است

د و از هاي خواجه بيافرينكند غزلياتي متفاوت از غزلدر غزليات پيروي شده از حافظ زميني است و قاآني سعي مي

هاي حافظ رها سازد و ي غزلتواند خود را از شكوه و جاذبهگيرد اما نميرويارويي با شعر حافظ كناره مي

  .اثرگذاري حافظ بر شعر قاآني آشكارا پيداست
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دقت در انديشه ها و لطايف عرفاني و معرفتي حافظ نشان مي دهد كه انديشه هاي او در حصار زمان اسير 

ه اي تأويل پذير بودن شعر او نيز در گرو همين معرفت مي باشد كه توانسته است هر كس را به نگرديده و به گون

ميهماني باغ معرفت خود فرا خواند اين عامل نيز قاآني را وام دار حافظ گردانيده تا آن جا كه خود را خوشه چين 

عرفت عرفاني و ديني بسيار متفاوت اگرچه نوع زندگي و بينش قاآني با حافظ در حوزه م. معرفت حافظ كرده است

  .مي باشد اما تأثيرپذيري خود را در اين زمينه نشان داده است
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